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 چکیده 

لفظ  است که به نوعی از تقارن صوری یا هماهنگی ساختاری در  ای مهم زیبایی شناسی  ه و یکی از ابزاریک صعنت ادبی    توازن 
تر شدن یک اثر ادبی  زون و مو  برجستگی    سبب است که  ابزاری کارآمد جهت ارتباط با مخاطب  درواقع »توازن«    .شودگفته می 

پژوهش حاضر  در    باشد.های ارزنده فصاحت می های بلاغت و نمونهشگفتی   ۀ دارندنهج البلاغه متنی است  که در بر  .گرددمی 
در سه سطح آوایی،  های نهج البلاغه  های آن در خطبهگونهو  ن  تواز   تحلیلی صورت گرفته است،-که با استفاده از روش توصیفی 

ثیرگذاری بیشتر سخنان  أدرصد بررسی چگونگی ایجاد توازن و تنگارندگان    .مورد بررسی و مداقه قرار گرفت واژگانی و نحوی  
با داشتن    )ع(حضرت علی های پژوهش نشان داد که  یافته نشان دادند.  طریق این صنعت    ازرا  مولا امیرالمومنین بر ذهن مخاطب  

از   بیان دیدگاهت امکانات و ظرفی    ۀ هم شناخت کامل  از جمله مسائل  های زبانی برای  های خویش در مورد مسائل مختلف 
و    است   صوری جهت سلاست و روانی کلام خویش بهره برده... از این ابزار    تربیتی و سیاسی، عقیدتی،اخلاقی، اجتماعی،

سانی و  از این صنعت به هم  حضرت استفاده    .ه است کرد اظ و به صورتی هنرمندانه بیان  در قالب بهترین الف  اندیشه خویش را
در  ست.  ا  دهضه کر و پیام و احساس ایشان را به زیباترین و ماندگارترین شکل عر  هدیتناسب موسیقی با مضمون کلامشان انجام

   استفاده شده است.و کارآمد به صورت برجسته  توازن های ساخت انواع روش از های نهج البلاغه خطبه

 

 . نحوی سطح واژگانی،  سطح آوایی،  سطح   ،نهج البلاغهتوازن، : گان کلیدیژوا
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   مهمقد  .1

اسلامی نهج  فرهنگ  در  است  کتابی  عنوان  می ه  که   البلاغه  نیمروز  آفتاب  ومانند  از    درخشد  گوهرهایی  به  مشحون  صدفی 
بی ترین آثار ادتاریخ از وجوه مختلف یکی از شگرف  ۀ نهج البلاغه در گستر .(87: تا)شهرستانی، بی های عالی است حکمت 

های تعلیمی، عرفانی، دینی و مسائل مختلف  جدای از جنبه ات عرب است.زبان و ادبی   نظیرو یکی از شاهکارهای عظیم و بی 
  ت و استحکام هندسه کلام، قو   بافت و ،هاه جمل  در  الفاظ کاربرد  از لحاظ   توان غافل بود.های ادبی و زبانی آن نمی دنیوی از جنبه

زیبایی خیره  که  اثری است    ؛قرار دارد   ، آهنگ و موسیقی کلام، لطافت و معانی و میزان تاثیرگزاری در والاترین مرتبههاه جمل
   . ه است ها را به سوی خود کشاندها و دل ها، گوش چشمآن  ۀ کنند

است و آن   توازن های ایجاد این همگونی یکی از راه ،نوایی و هماهنگی عناصر ادبی است زیبایی یک متن ادبی در گرو هم       
گیرد. شامل هرگونه تناسب و توازن صوری است که از طریق تکرار کلامی و متابعت از قواعد و الگوهای خاص زبانی شکل می 

  کمک  به   که   روند به شمار می   تاثیرگذاری  عوامل   ترینقوی   از   وی دارند  فواید  که   گردندمی   محسوب   کلام   فصاحت   جزء  تکرارها»
 (.  80: 1368  ،کدکنی شفیعی )  کرد  القا کسی  به   را فکری  یا عقیده توان می  آن 

، واژگانی و نحوی قابل  یی با توجه به سطوح تحلیل زبان به انواع آوا  ، نخستین بار توسط یاکوبسن مطرح شده است و توازن        
های  واژه   توازن واژگانی   آنهاست،  ه مجموع   همچون واج، هجا و یا  یی تکرار واحدهای آوا  یی منظور از توازن آوا .  تقسیم است 

  با آرایش نحوییی  هاتکرار ساخت   با یکدیگرند و توازن نحوی حاصل   ناقص  شود که در همگونی کامل و یامکرر را شامل می 
های نهج البلاغه بعنوان یک  . در خطبهشودسازی نقشی می که شامل دو بخش همنشینی سازی نقشی و جانشینی مشابه است 

وامل زیبائی و جذابیت یکی از عاستفاده شده است که خود    توازن های مختلف  ای از گونه شاهکار شگرف ادبی به طرز برجسته
های لفظی نه تنها کوچکترین خللی در بیان مفهوم و معنا این متن ادبی  استفاده از همه امکانات و ابزار  باشد و صوتی آن می 

ای که تاثیرگذار و قابل  کند، بلکه با ایجاد قالبی مناسب، معنا را به بهترین شکل و با ظرافتی خاص به گونهارزشمند ایجاد نمی 
 کند. لمس باشد به مخاطب القا می 

 بیان مسئله.1-1

می  حاضر  لایهپژوهش  بررسی  با  مختلف  کوشد  و  توازن های  بهتر  شناخت  به  تا  آورد  فراهم  مخاطب  برای  را  امکان  این   ،
های زبانی برای  ت امکانات و ظرفی  ۀ  از هم   )ع( نشان دهد امام علی   ، و های نهج البلاغه دست یابدتری نسبت به خطبههآگاهان
دارای    . متنی ف در استفاده از صنایع گرددهای بلاغی و تکل  بدون اینکه کلامشان دچار پیچیدگی  است،   برده   بهره   توازن ایجاد  

   .را به مخاطبان ارائه داده است گذار موسیقی زیبا هماهنگ با معنا و درعین حال دارای سهولت انتقال و تاثیر



 

اند اما در مورد نهج البلاغه تا  متعددی، بدان پرداخته هایه هایی درخور و مقالو انواع آن موضوعی است که پژوهش  توازن        
از زینب عرب نژاد صورت پذیرفته  «  )ع(در کلمات قصار امام علی   توازن بررسی  »به نام  ه  مقالیک  آنجا که بررسی گردید تنها  

و مقاله حاضر    صورت نگرفته  ه  نهج البلاغ  هایه خطبهای آن در  بررسی توازن و گونه در مورد  . تاکنون پژوهشی مستقل  است 
ق می   یبابد. برای نخستین بار است که تحق 

 وهش ژروش پ.1-2

های ایشان بندیکورش صفوی شکل گرفته و از تقسیم " تألیفشناسی به ادبیاتزبان  از"بر اساس کتاب    حاضر  ساختار مقاله 
های آن و گونه  توازن ، صنعت است  تحلیلی صورت گرفته توصیفی _ از روش  پژوهش حاضر که با استفاده  استفاده شده است.

به    آوایی   است. در سطح   مورد بررسی و تحلیل قرار داده در سه سطح آوایی، لغوی و نحوی  و    های نهج البلاغه خطبه  در را  
خوان آغازین، تکرار تمامی    تکرار واکه و هم  ،ای، تکرار هم خوان پایانی واکه   رتکرا   خوان آغازین،تکرار همموضوعاتی از قبیل:  

واژگانی کامل یا    توازن به موضوعاتی از قبیل:  لغوی    در سطح   و   پایانی، تکرار کامل هجایی   هم خوان   ها، تکرار واکه و صامت 
 پرداخته شده است.  ازی یا جانشین سازی همنشین سبه موضوعاتی از قبیل: نحوی  سطح و   ناقص 

   توازن.2

ترشدن کلام  سازی و آهنگینکه سبب برجسته  شودصوری و یا هماهنگی ساختاری در لفظ اطلاق می نوعی تقارن  »توازن، به  
های زنی و یا نوعی تکرار در سطح ساخت های ادبی زبان بوده و به معنی هم و یک ویژگی ذاتی و یکی از نقش  توازن   گردد.می 

کاربرد تکراری زبان، به    .(160:  1380)صفوی،    «گذارد اثیری است که بر مخاطب می و نقش آن به جهت ت  باشد زبانی می 
سازی عبارت  برجستهاما  که جلب توجه کند، مربوط است؛  استفاده روزمره از عناصر زبان، برای بیان و انتقال مفاهیم بدون این

دهد  موضوع هنگامی رخ می ای که شیوه بیان جلب توجه کند و غیر متعارف باشد. این است از به کارگیری عناصر زبان به گونه
  از در یک متن ادبی  پس    (40:  )همان   بان را به خود جلب کندکه یک عنصر زبانی بر خلاف معمول به کار رود و توجه مخاط

آید که سبب به وجود آمدن نوعی  های دستوری توازنی پدید می ها و ساخت و هماهنگی بین آواها، واژه های غیر معمول  تکرار
 افزاید.  کلام می  گذاریشود و به این ترتیب بر لذت خواننده و تأثیراز موسیقی می 

   توازنانواع .3

آیند دارای ماهیتی یکسان نیستند. حاصل می   توازن های توازن را باید در سطوح متفاوتی بررسی کرد؛ زیرا صناعاتی که از  گونه
هر یک    .(169  -168:    )همان   کنندی تقسیم م   و نحوی  لغوی )واژگانی(سطح تحلیل آوایی،  را به سه انواع توازن آن    برای بیان 



 

متن   و تاثیرگذاری  تر شدن باعث موسیقیایی خود   ۀقواعد و الگوهای خاص در حیط  های ادبی،از این سه سطح با توجه به آرایه 
 شوند.                                     ادبی می 

 آوایی  توازن.3-1

   . (167  :1380صفوی،)  یابد«آوایی »مجموعه تکرارهایی خواهد بود که در سطح آوایی امکان بررسی می   توازن منظور از  
و    توازن ایجاد نوعی    سبب کند  عدی روانشناسانه دارد و از درون و باطن شخص حکایت می تکرار ب    ،آوایی   توازن در بخش  »

در آوا،  پس    .(277:  1379  ،)ملائکه   «هماهنگی در کلام می شود که به طور ذاتی و البته پنهان در عبارت موجود است 
بنابراین   دارد؛  وجود  مهمی  بیانی  آهنگ »امکانات  وآواها،  انبوهی  فاصله    ها،  نیز  و  تکرارشان  و  استمرار  آنها،  گستردگی 

تواند تکرار یک  تکرار آوایی می   (25:  1377  ،فضل)توان بیانی جذابی هستند«  ۀ  ماده خویش، در بردارندها همگی با  صامت 
ها را شامل  ها و مصوت هماهنگی و تکرار صامت تر و  واج، چند واج درون یک هجا  یا تکرار چند هجا در یک ساخت بزرگ 

توجه بیشتر وی    جذب مخاطب و متن می افزاید و موسیقی و صوت در    بر ارزش موسیقایی   توازن م شود و این نوع تکرارها  
  گیرد. توازن واجی از نظر این که دارای ارزش موسیقایی سازی جای می چارچوب فرایند برجسته   گذار است. این شیوه دراثر
   که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد: اشد به هفت گروه قابل تقسیم است بمی 

ین تکرار هم . 1- 1- 3  خوان آغاز

  : 1373)شمیسا،گویند باشد که به آن »هم حروفی« می می  واژه  چندینآغاز  ظم در تکرار صامت به صورت من»این نوع تکرار، 
 است. بیشتر بر مخاطب  آن  گذاریتاثیراند تکرار شدهجای مشخصی در این نوع تکرار، که حروف در  ( 57

 ( 83  /)خطبه «بَرُهَامخَْظَرُهَا وَ يُوبِقُ منَْرَعُهَا يُونِقُ  مشَْرَبهَُا ردَِغٌ مشَْفَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ »

 ( 193 /)خطبه« يهُُمُ التَّوَاضُعُمَشْبَسهُُمُ الِاقتِْصَادُ وَ  مَلْقُهُمُ الصَّوَابُ وَ منَْطِفَالْمتَُّقُونَ فِيهَا همُْ أَهْلُ الْفضََائلِ؛ِ »

 ( 39 /) خطبه« لِ الْأسََر  جَمَ رْجَرَةَ الْجَجَرْتُمْ جَرْدعََوْتكُُمْ إِلىَ نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَ »

ابتدای کل )میم(  شود تکرار صامت  همانطور که ملاحظه می  و همچنین    (مَخْبَرهَُا  ومنَْظرَُهَا  ،  مشَْرَعهَُا،  مَشْرَبُهَا)های  هدر 

مَشْيُهمُُ  ،  مَنْطِقُهُمُ،  متَُّقُونَ)  هایآغاز کلمه  در)میم(  تکرارصامت   وَ  ابتدای کلم  )جیم(و تکرار حرف    (مَلْبَسُهمُُ    هایه در 

باشد.  قابل مشاهده می ها  له و همراهی آن ها با مصوت کوتاه همسان  و همچنین طول کوتاه جم  جَرْجَرَةَ و الْجَمَلِ (  ، )فَجَرْجَرْتُمْ 
ر و موسیقی  میان حروف در حدی است که ذهن، تکرا   ۀو فاصل  نداگرفته  قراردر جای مشخصی به صورتی منظم  ی مکرر  هاواج



 

که این موسیقی به همراه پیوند با معنا درهم تنیده شده و تاثیرش سبب شده    توازن   یابد و شایان ذکر است دل انگیز آن را در می 
 فزونی یافته است.  

   ای تکرار واکه. 2- 1- 3

                  .(57: 1373،)شمیسا گویند»هم صدایی« می باشد که به آن تکراریک مصوت یا واکه در چند واژه می  این نوع تکرار 

  هاَ ضَلَتْ فِيانِ الْمُورِ، الَّتی تَفَاسِ، وَ مَحَالِدِ الْفعَْامِلِ، وَ مَحَامِ الْخِصَارِمِنَ العَْصَبِيَّةِ فَلْيكَُنْ تعََصُّبُكُمْ لمَِكَبُدَّ  لَ انَفَإِنْ کَ»

 ( 192 /)خطبه «اءُ  وَ النُّجَدَاءُالْمُجَدَ

 (230/)خطبه  «عٌونَزُ عٌ مُلْبِسةٌَوعٌ معُْطيَِةٌ منَُوفإَِنَّهَا غَدَّارَةٌ غرََّارَةٌ خَدُ ا الدُّنْيَاو فَاحْذَرُ»

می همانطور   بلند  که ملاحظه  تکرار مصوت  کلم  )الف( شود   ،  ِالفْْعَال،  مَحَامِدِ،  الْخِصَالِ،  مَكَارمِِ  ،لَبُدَّ،  کَانَ)  هایه در 

 منَُوعٌ،  خَدُوعٌ،  فَاحْذَرُوا)  در کلمات   ) واو(  و همچنین تکرار مصوت بلند  (  الْمُجَدَاءُ وَ النُّجَدَاءُ  فيها،،تفََاضَلَتْ،  مَحَاسِنِ

مصوت   (نزَُوعٌ و است  مشاهده  مدی  های  قابل  حروف  از  چون  طولانی بلند  زمانی  کشش  لحاظ  از  حروف  هستند  از  تر 

اتصال    کلمات ارتباط معنایی و ها در  بسامد بالای مصوت   (208:  1390  ،الحصری شوند )اند و دو برابر آنها کشیده می ت صام 
که    اندتر شدن کلام  گشتهباشند و هم سبب آهنگینیم خاص می تقویت نموده بدین معنا که هم القا کننده مفاهصوری را  

 دهند. کلام قرار می  محتوایاننده را تحت تاثیرخو

واج آرایی یعنی »تکرار یک  است؛  )همحروفی(  کند آرایه واج آرایی می  لب را ج  ه بخش توج  دو   شایان ذکر است آنچه در این 
«  دکنآورد یا افزون می صامت یا مصوت گاهی هم به صورت مشترک در چندین واژه از جمله که موسیقی کلام را به وجود می 

  شود. مبالغه مفهموم مورد نظر می ویت و  تق   نیزتصویر حاصل از آن و  معنا و  تکرار صوت، باعث تکرار    .(73:  1373،  شمیسا)
فت   ی هم تاثیر می گذارندهای معنایی زبان متعلق است اما بر ساخت به برونه  ی زیبایی موسیقیایی دهبخش عم» حی،  و) 

 .  (339: 1981 ،نحله )  پیوند صوتی حروف و مخارج آنها دلالت بر معنایی خاص دارد  در نتیجه   (248:  1390

  (230/)خطبه « عٌونَزُ عٌ مُلْبِسةٌَوعٌ معُْطيَِةٌ منَُوغَدَّارَةٌ غرََّارَةٌ خَدُفإَِنَّهَا  ا الدُّنْيَاو فَاحْذَرُ»

در این    .(40  :1383)قویمی ،  کریه توانا هستند  در نشان دادن چیزهای زشت و   ) ـــُــ (  مصوت بلند »او« ومصوت کوتاه 
از مصوت   هاله جم دیگر توج بیش  به خود جلب می   ههای  این جمل را  آنجا که در  از  دنیا    هاه کند  به توصیف چهره زشت 

 ها در لفظ با معنای آن  همسویی و هماهنگی دارد.اند کاربرد این مصوت پرداخته

ضَلَتْ فِيهَا  انِ المُْورِ، الَّتی تَفَاسِ، وَ مَحَالِالْفعَْدِ  امِلِ، وَ مَحَامِ الْخِصَارِبُدَّ منَِ العْصََبِيَّةِ فَلْيكَنُْ تعََصُّبُكُمْ لمَِكَ لَانَفَإِنْ کَ»

 ( 192 /)خطبه «ءُ ا وَ النُّجَدَاءُالْمُجَدَ



 

ر شکوه  از بسامد بالایی برخوردار است. این واکه »در توصیف مناظر پ  ( الف    ) همانطور که ملاحظه می شود واکه درخشان  
برای اینکه مخاطبان   ()ععلی  امام (36: )همان  توانمند و بلند مرتبه به کار می رود« یهات و شگفت انگیز و شوکت شخصی  

ب  ب خود را از تعص  ب متعص  کند تا خلاء عاطفی آنها را بر  های مثبت به آنها می های منفی و زشت نجات دهد پیشنهاد تعص 
ت    .طرف سازد و نیروهای درونی آنان را به سوی یک برنامه مثبت سوق دهد آن حضرت برای ارائه تصویری از افراد با شخصی 

گرفتند از این و مکارم اخلاق از یکدیگر پیشی می ها که در کسب فضایل همان   ،ها اقتدا کنندو عاقل و هوشیار که باید به آن 
 لفظ با معنا دارای همسویی است.   که ه است بسامد بالا استفاده نمودبا  هواک 

 ( 39 /) خطبه« لِ الْأسََر  جَمَ رْجَرَةَ الْجَجَرْتُمْ جَرْنَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَ دَعَوتْكُُمْ إِلىَ » 

ناگهانی هوا    (جیم)بسامد بالای    شدهمانطور که ملاحظه    باشد.  می که از حروف جهوری و برای تلفظ مستلزم خروج 
د و از سستی و  ند است که به مردم کوفه فرمو  یی هاها و ملامت امام در این فراز که دنباله سرزنش (  84:  1390)الحصری،

: گویند، چنین می ندضعف و زبونی و پراکندگی آنان در مقابل حرکت حساب شده ایذایی دشمن سخت آنها را نکوهش کرد 
است که در سرزمین »عین التمر« مورد تهاجم غارتگران  و یاران او  »من شما را به یاری برادرانتان )اشاره به مالک بن کعب  

بسامد بالا   توان گفت می   ( دعوت کردم، ولی شما همانند شتری که از درد سینه می نالد، آه و ناله سر دادیدندشام قرار گرفت 
 کند.را تداعی می   نالهآه و  ی این معنا (جیم)
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 . گرددامت پایانی در چند واژه تکرار می ، ص در این نوع تکرار

 (83)خطبه «ورِ وَ أَوکَْارِ الطُّيُ ورِأخَْرَجَهُمْ منِْ ضَرَائِحِ الْقُبُ ورُ وَ أَزِفَ النُّشُورُ  وَ تَقضََّتِ الدُّهُورُحتََّى إِذَا تَصَرَّمَتِ الْأُمُ»

 ( 100 / )خطبه «قَوَ منَْ لَزِمهََا لَحِ  قَوَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زهََ قَتَقدََّمَهَا مَرَ، منَْ ق وَ خَلَّفَ فيِنَا رَايَةَ الْحَ »

 ( 113 /) خطبه «ورٌ  وَ فیِ الرَّخَاءِ شَكُورٌوَ فیِ المَْكاَرِهِ صَبُ ورٌفیِ الزَّلَازِلِ وَقُ» 

  ( الطُّيُورِو  أَوْکَارِ  ،القُْبُورِ، النُّشُورُ،  الدُّهُورُ  ،الْأُمُورُ) هایمه در پایان کل )راء(  شود تکرار صامت همانطور که ملاحظه می 

در پایان کلمات    )راء(تکرار صامت    و  (لَحِقَ  و زَهقََ  ،  مَرقََ،  الْحَق )  هایمه در پایان کل )قاف(    همچنین تکرار صامت و  

قابل مشاهده است که این نوع  تکرارها در کنار دیگر امکانات موسیقی ساز کلام  مثل وزن کلمات  )وَقُورٌ، صَبُورٌ وَ شَکُورٌ(  
 است. توازن و تکرار برخی دیگر از حروف، نوعی موسیقی خاص ایجاد کرده که محصول 

ین  تکرار واکه و هم . 4- 1- 3  خوان آغاز



 

 شوند.  تکرار می خوان در ابتدای واژه در این نوع تکرار یک واکه و یک هم

 ( 83 /)خطبه« سُوا أُمهْلُِوا طوَِيلًا نَهَوْا وَ سُل مُوا فَلَفَهِمُوا وَ أُنْظِرُوا فَفَعمُِوا وَ عُل مُوا فنََ عِبَادَ اللَّهِ أيَْنَ الَّذِينَ عمُ رُوا »

 «هِراً فِی غَمَرَاتِ الآْلَامِسَاراً وَ بَاتَ سَادِ دهَِمتَْهُ فَجعََاتُ المَْنِيَّةِ فیِ غُبَّرِ جمَِاحِهِ وَ سنََنِ مِرَاحِهِ فَظَلَّ »

 (238/)خطبه«خَذَ عَلىَ يَديَْه؛ِ لَيْسُوا منَِ المُْهَاجِريِنَيُؤْلَّى عَلَيْهِ وَ  وَرَّبَ وَ يُيُدَلَّمَ وَ  يعَُدَّبَ وَ  ؤَقَّهَ وَ يُيُفَمِمَّنْ ينَْبغَیِ أَنْ  »

 و(   فَلَهَوْا وَ فَنَسُوا  ،َفَفَهِمُوا  ،فنَعَِمُوا)  هایکلمه  در ابتدای   )فَ(  خوان   یک هم   واکه وشود تکرار  همانطور که ملاحظه می 

يُوَلَّى عَلَيْهِ   ، يُدَرَّبَ    ،يُعَلَّمَ  ،ؤَدَّبَيُ  ،يفَُقَّهَ)های  واژه در    (   یُ   )   و تکرار   (سَادِراً وَ سَاهِراً)  هایه در کلم  )سا(همچنین تکرار  

يُؤْخَذَ   مانند    (ــَـــِــُـ)  که حرکاتقابل مشاهده است. اگر در ترکیب و نظم متون ادبی دقت شود دیده خواهد شد    (وَ 

توان دریافت که حرکات بار آوایی و  حروف در فصاحت و بلاغت نقشی مهم واساسی دارند با دقت در نهج البلاغه نیز می 
  حرف و حرکت آن در بهترین جای ممکن قرار گرفته است. چنانکه تاثیر آن بر کشند. هردوش می  کیدی را بر أت بار معنایی و

کل اعرابی که برای    یابد. در ع می های مختلف تنو  ت و موقعی    هاشنونده یکسان و یکنواخت نیست، بلکه بر حسب موضوع 
ثری  ؤدر ادای الفاظ شده و نقش م   ی زیبای  سبب حساب شده صورت گرفته است، که    حروف یک واژه انتخاب شده هماهنگ و 

 القای مقصود دارند. آهنگ و  در 
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 .شوندهای پس از آن تکرار می خوان خوان یا هم در این نوع واکه و هم

 (163  /)خطبه «ادِوَ مُخصِْبِ الن جَادِ وَ مسُِيلِ الْوِهَ ادِوَ سَاطحِِ الْمِهَ ادِالْحمَْدُ للَِّهِ خَالِقِ العِْبَ»

 ( 230/)خطبه «وبٍوَ وَاتِرٌ غَيْرُ مطَْلُ وبٍوَ قِرْنٌ غَيْرُ مغَْلُ وبٍزَائِرٌ غَيْرُ محَْبُ»

 (230/)خطبه«  بِلُهُوَ أَقْصدََتْكُمْ معََا  ائِلُهُوَ تَكنََّفتَْكُمْ غَوَ ئِلُهُقَدْ أَعْلَقتَْكُمْ حَبَا»

همچنین   و (العِْبَادِ و الْمِهَادِ و الْوهَِادِ وَ الن جَادِ)  هایه همخوان پایانی )اد( در کلم شود تکرار واکه و همانطور که ملاحظه می 

قابل (  حَبَائلُِهُ وَ غَوَائلُِهُ وَ معََابِلُهُ)های  کلمه در   )ائِلُهُ(تکرار    و(  مَحْبوُبٍ وَ مغَلُْوبٍ وَ مَطلُْوبٍ)های  ه در کلم)وب(   تکرار

آهنگی ریتمیک و برانگیزنده داشته باشند و آنچه قابل ذکر است    ها،ه ویژگی توازن باعث شده است که جمل  مشاهده است.
همسانی، هم وزنی و تقارن    علاوه بر این  باشندهماهنگ با مقاصد خاص هر موقعیت می   هاه جملوف در آخر  که حر  ست این



 

 ها ه جمل آهنگ  باتر شدن  که باعث دلنشین و زی   تنوع موسیقایی را پدید آورده  تری به کلام بخشیده وشناختی فزون ارزش زیبایی  
 تبدیل کرده است. هاي زیبا ها را به تابلوهاي هنري برخوردار از رنگ شده و خطبه 
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 .گرددیا چهار واژه تکرار می  هجایی کامل در دو یا سه و  ،در این نوع تکرار

 ( 110  /)خطبه«ٍائِر وَ رَقيِمٍ مَ سَائِرٍ وَ سَقفٍْ ائِرٍأَجْرَى فِيهَا سِراجاً مسُتَْطِيراً وَ قَمَراً مُنِيراً فیِ فَلكٍَ دَ»

الْهَوَاءُ منِْ تحَْتِهَا فَتِيقٌ    د هِوَ قَرَنَهَا إِلىَ حَ  د هِوَ سَلَّطَهَا عَلىَ شَ  د هِالر يحِ العَْاصفَِةِ وَ الزَّعزَْعِ الْقَاصفَِةِ فَأمََرَهَا بِرَعَلىَ متَنِْ  »

 ( 110 /) خطبه« وَ المَْاءُ منِْ فَوْقِهَا دَفيِقٌ 

مَائِرٍ  ،دَائِرٍ)  هایه در کلم   )ئر(تکرار هجای   قابل    (حَد هِ،  شَد هِ  ،بِرَد هِ)  هایه در کلم   (د هِ)  هجای  و همچنین تکرار (  سَائِرٍ وَ 

های دیگر  نقش نحوی و اعراب و زیبایی   و  هاه کلموزن    یکسانی   تکرار هجای یکسان در کنارحاصل از    توازن مشاهده است.  
 دهد.خواننده را تحت تاثیر قرار می عبارت 

 واژگانی   توازن.3-2

واژه،   سطح  در  می وا   توازن تکرار  ایجاد  را  به  ژگانی  که  موسیقیکند  می زیبایی  و ایی  و   انجامد  انسجام  هم    موجب  از  مانع 
متن می  تر .  گرددگسستگی  بهترین وسیلهقوی  و  تاثیرات  و  ای  ین عوامل  القا می است که عقیده  به کسی  را    .کندیا فکری 

کل یک واژه،  تواند  چند هجا درون یک واژه نیست، بلکه می   توازن واژگانی محدود به تکرار(  99:  1388  ،شفیعی کدکنی )
توان به دو صورت  که آن را می (  207:  1380  ، )صفوی  شامل شود  هاي درون یک جمله را واژه   ۀ یک گروه و حتی مجموع 

 واژگانی کامل و ناقص طبقه بندی کرد.  توازن 
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 ( 190/ )خطبه «اللَّهِعِبَادَ اللَّهَ  فَاللَّهَ»

الَّذيِ لَا يغُفَْرُ فَالش رْكُ بِاللَّهِ،  الظُّلْمُ  مغَفُْورٌ لَا يُطْلَب؛ُ فَأَمَّا    ظُلْمٌ  لَا يتُْركَُ و ظلُْمٌ    لَا يغُفَْرُ وَفَظُلْمٌ    ثلََاثَةٌ:  الظُّلْمَ أَلَا وَ إِنَّ  »

العَْبْدِ نفَْسَهُ عنِْدَ بعَضِْ الْهنََاتِ، وَ أَمَّا  فَظلُْمُ    الَّذِي يغُْفَرُالظُّلْمُ  قَالَ اللَّهُ تعََالَى: »إِنَّ اللَّهَ ل يغَفِْرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ«، وَ أَمَّا  

العِْبَادِ بعَْضِهِمْ بعَْضاً، الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَديِدٌ لَيسَْ هُوَ جَرحْاً بِالْمُدىَ وَ لَا ضَرْباً بِالس ياَطِ وَ    فَظُلْمُالَّذيِ لَا يُتْرَكُ  الظُّلْمُ  



 

فِيمَا تَكْرَهُونَ فِيمَا    لَكنَِّهُ مَا يُستَْصغَْرُ ذَلكَِ معََهُ. فإَيَِّاکُمْ وَ التَّلَوُّنَ فیِ دِينِ اللَّهِ فإَِنَّ جَمَاعَةً  منَِ الحَْق  خَيْرٌ منِْ فُرقَْةٍ 

 (. 176/)خطبه «خَيْراً ممَِّنْ مَضىَ وَ لَا ممَِّنْ بَقیَِتُحِبُّونَ منَِ الْبَاطِلِ، وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بفُِرْقَةٍ 

 ومَْشُف عَ فِيهِ وَ منَْ مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَ  يَومَْ الْقِيَامَةِ  وَ اعْلمَُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ قَائِلٌ مصَُدَّقٌ وَ أَنَّهُ منَْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ  »

 .(176/)خطبه «يوَْمَ الْقِيَامَةِصُد قَ عَلَيْهِ، فإَِنَّهُ ينَُادِي منَُادٍ  قِيَامَةِالْ

 . (176 /)خطبه «الْورََعَ الْوَرَعَ ، وَ الصَّبْرَ الصَّبْرَثُمَّ لِاستِْقَامَةَ، االِاستِْقَامَةَ ، وَ لن هاَيةََا الن هَايَةَ، ثُمَّ لعَْمَلَا العَْمَلَ»

این عبارا واژه  ت مشاهده می همانگونه که در  موسیقی    توازن این    تکرار شده است.  )ظلم( و )یوم القیامة(  ، )الله(شود 
  نقش  ها و اهمیت واژه   ۀنشان دهند  . این امراست   شده   هاه ندگان به این واژزیبایی در کلام ایجاد نموده که باعث توجه شنو

 حالت احساسی موجود در متن هماهنگ است.هر عبارت و    با فضای کلی متن  و تکرار کلماتباشد  ی در کلام م ویژه آنها 
بیانگر    هر زمان که واژه یا عبارتی تکرار گردد،   کند و از جهت لغوی، ایجاد تاثیر موسیقیایی می قیایی  تکرار ازجهت موسی»

 . (82:  1380)الغرفی،  مقصود است   نقش کلیدی آن در تفهیم معنا و
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عَاماً أَوَّلَ، وَ أَنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ حَرَّمَ  العَْامَ مَا  يُحَر مُ    عَاماً أَوَّلَ وَ  اسْتَحَلَّالعَْامَ مَا    يَسْتَحِلُّوَ اعْلمَُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمنَِ  »

 . (176/)خطبه   «اللَّهُ حَرَّمَمَا لْحَرَامَ اللَّهُ وَ ا أَحَلَّ مَا لْحَلَالَعَلَيكُْمْ وَ لكَِنَّ ا حُر مَ لَكُمْ شَيْئاً ممَِّا يُحِلُّ لَا

 . (16 /)خطبه «سَبَقُوا کَانُوا  سَبَّاقُونَکَانُوا قَصَّرُوا وَ لَيُقَص رَنَّ   سَابِقُونَ يَسْبقَِنَّلَ»

 . (176/)خطبه « حَرَثتَِهِ الْقُرْآنِ، فَكُونُوا منِْ حَرثََةِوَ عَاقِبَةِ عَملَِهِ غَيْرَ  حَرْثِهِمُبتَْلىً فیِ  حَارِثٍأَلاَ إِنَّ کُلَّ » 

جه به عبارت  که  است  تناسب  م ، با محوریت خطبه  در عبارت نخست   )حل وحرم(  صورت   تکرار دو واژه به  های فوق،با تو 

  اری در دین خداذگهای دل و هوای نفس و بدعت و تغییر احکام خدا بر طبق خواستهآفت بدعت  ی در مورد رنشان از هشدا 
ها ه تناسب ملموسی بین جمل   ، تضاد وه است انجامید  هاه آوایی بین این واژتناسب    به شباهت و  توازن این    سوی دیگراز    ؛دارد 

آن خواننده را به تکاپو وادار  ای که شنیدن  به گونه  را استحکام بخشیده است   موسیقی درونی عبارت و    ایجاد شدهعبارت    و
میان واژگان    تکرار کیب سازنده  تربا  در حقیقت  در دو عبارت دیگر  (  )حرث )سبق( و   هاه ایشان با کاربرد هنری واژ  .ندکمی 

 گردد.گیرد؛ با روح زبان آمیخته می قرار می بخشد و این گونه واژه به سادگی در مدار زبان ص می ت و تشخ  به واژه اهمی  
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، شامل یک یا چند عنصر دستوری  »بخشی از دو یا چند گروه   صورت که شود بدین  واژگانی در سطح جمله هم دیده می   توازن 
هایی متضمن حفظ  واژگانی در چنین نمونهکان تکرار ولی از آنجا که ام ( 208 : 1 380)صفوی، گردد« کرار می درون گروه ت

   .نمایدممکن می  نیز هایی از این دست در سطح نحوی ساخت نحوی جمله است، تحلیل توازن 

لكََانَ ذَلكَِ  هُ وَ لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ  لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَه؛ُ وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَ»

 . (216 /)خطبه «قضََائهِِخَالِصاً للَِّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقهِِ لِقُدْرَتِهِ عَلىَ عِبَادِهِ وَ لعَِدْلِهِ فیِ کلُ  ماَ جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ 

با جابه جایی در ارکان جمله صورت    توازن   کههنگامی   و  است کید معنی  أسطح جمله با هدف ت  واژگانی در   توازن این    معمولاا 
   .شودر که در عبارت فوق مشاهده می همانطو ؛ گرددجمله افزوده می د بر بار تاکیدی گیر

 توازن نحویی .3-3

شود که تشخیص آن توسط حس شنوایی یا بینایی مخاطب  نوعی تقارن صوری یا هماهنگی ساختاری در لفظ اطلاق می به  
به معنی نوعی تکرار در سطح ساخت   است امکان پذیر   بدین صورت که    (. 160  :1380)صفوی،  باشدهای زبانی می که 

( و این  157:  1382)داد،  مقابل هم قرار گرفته موجب قرینه سازی نحوی شود«در    ها دو به دوجمله   ۀتشکیل دهند  هایه »واژ
آورد، در نهایت  نظم آهنگ زیبا و موسیقی دلنوازی که پدید می  های نحوی باشد علاوه برتوازنی که حاصل از تکرار ساخت 

تر در اذهان جای گرفته و  سریع   از این رو بهتر و  ؛هم نیستند  کند که به هیچ وجه قابل تفکیک ازمتن منسجمی را ایجاد می 
های نحوی است و الزاماا متضمن توازن آوایی  توازن نحوی، حاصل از تکرار ساخت تاثیر بیشتری برمخاطب خواهد داشت. 

سازی عناصر  توازن نحوی ممکن است به صورت همنشین  ،انجامدیا واژگانی نیست، اما در بیشتر موارد، توازن آوایی می 
 .جمله ایجاد شود هم نقش  سازی عناصرنشیننقش یا جاهم
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جمله اول متشکل از فعل، فاعل،    بدین صورت که اگر در   ؛کامل تکرار گردد   اجزای ساختاری جمله به طور   مۀبه طوری که ه
  ی گاه نیز ممکن است حروف  .دشو یا سوم نیز چنین ساختاری عیناا تکرار    دوم و  ۀجمل   مفعول، جار ومجرور ومضاف الیه بود در

 باشند.  از این نوع می  ،بعدی  اضافه شده باشند هایله در جمله اول یا جمتنها  ،ندتکرار نشده باش عیناا  ی"قد" یا  "واو"مانند 

ساختار قسمتی از جمله تکرار گردد بدین صورت که اگر    به طوری که  ،ست به صورت ناقص باشدیا تکرار ساختاری ممکن ا
مجرور و مضاف الیه    ساختار مفعول یا جار و   ، مضاف الیه یا صفت بود  جمله متشکل از فعل، فاعل، مفعول، جار ومجرور و

   .ت تکرار گرددصف و یا

 های نهج البلاغه های از همنشینی سازی نقشی در خطبه نمونه



 

فیِ  وَ قَصْداً+ وَ عِلمْاً فیِ حِلْمٍ+ حِرْصاً فیِ عِلْمٍوَ + إِيمَاناً فیِ يَقِينٍوَ + حَزْماً فیِ لِينٍوَ + لَهُ قُوَّةً فِی دِينٍ  أَنَّكَ تَرَى »

وَ +    وَ نَشاَطاً فیِ هُدًى  +  وَ طَلبَاً فیِ حَلَالٍ+      وَ صَبْراً فیِ شِدَّةٍ+    وَ تَجَمُّلًا فیِ فَاقَةٍ  +خُشُوعاً فیِ عِبَادَةٍوَ  +  غنِىً  

 .(193  /)خطبه« تَحَرُّجاً عنَْ طَمَعٍ 

 اختِْلَافِ الْأَضلَْاعِوَ    رَوْعَاتِ الفَْزَعِوَ    هَوْلِ الْمُطَّلعَِوَ    شِدَّةِ الْإِبلَْاسِوَ    منِْ ضِيقِ الأَْرْمَاسِوَ قَبْلَ بُلوُغِ الغَْايَةِ مَا تعَْلمَُونَ  »

 . (190 /)خطبه« رَدمِْ الصَّفِيحِوَ  غَم  الضَّرِيحِوَ  خِيفَةِ الْوَعْدِ وَ  ظُلمَْةِ اللَّحْدِوَ  استِْكَاكِ الْأسَمَْاعِوَ 

جه به عبارت  از )حروف مشبهة بالفعل + اسم + فعل )خبر(+ فاعل)انت(+ جارومجرور + مفعول    اول   ساختار  های فوق، با تو 
م تکرار دوازده  و ساختار دو    خورد،به چشم می   مجرور  و  جار   به ( تشکیل شده است و تکرار دوازده مرتبه سازه مفعول به و

الیه(    مرتبه ساختار  آوردن کلم   سازد.را آشکار می )جارومجرور+ مضاف  در ترکیب   هایی ه پیاپی  یک    ،با یک نقش خاص 
مفهوم تکنیک   القای  برای  است  ویژه  زیبایی    توازن باعث  و    زبانی  می و  بیشتر    ؛شودموسیقیایی  هر  همچنین سبب جذب 

 گردد. خواننده می 

 حلُُولِهِ+قَبْلَ + لَهُ +  امْهَدُوا  +وَ»

 . (190ه/)خطب «نُزُولِهِ + قَبْلَ + لَهُ+ دُّوا ــأَعِ+وَ  

شود چیدمان عناصر دستوری سازنده جمله  به صورت  منظور از توازن ساخت نحویی در این نمونه همانطور که ملاحظه می 
(+ جار ومجرور  )واو  )فعل امر + فاعل   ده است کرعطف دو ساختار متشابه را به هم وصل    در این جمله واو   .مکرر است 

تکرار  و گزینش حروف    هاه و نقش و اعراب واژهای دستوری از نظر وزنی  نقش در این نمونه    .+مضاف الیه + مضاف الیه(
این تکرار سبب توازن  نحویی و همچنین  ،  اندیگرند و مقابل یکدیگر قرار گرفتهقرینه یکدها  هبدین صورت که کلم   است؛شده  

دارند را به زیبایی به مخاطب    هاه این سطح پیوند واژه و ساخت، مضمون و محتوای ارشادی که این جملهم آوایی شده است.  
 نماید.  ماده سازی در مخاطب را فراهم می ک برای آالقا می کند که نوعی تحر  

 استْغِفَْارًا+ وَ  مْ + نَهَاراً + تَخَشُّعاً +ــکَانَ +    لَيْلُهُمْ  + فیِ دُنْيَاهُـ»

 ( 190)خطبه « + انْقِطَاعاً لَيْلاً + توََحُّشاً + وَوَ کَانَ +نَهَارُهُمْ + )حذف شده(+ 

در جمله اول ساختار به صورت )افعال ناقصه + اسم کان +مضاف الیه + جار ومجرور+مضاف الیه + خبر کان +مفعول لاجله  
 ساختار اصلی کلام کاملاا   لی و  ،است   م ساختار با حذف جار مجرور بیان شدهدو    ۀدر جمل  و است  + عطف واو+ معطوف (  

گردد  ازی که در کلام مشاهده می بر عوامل موسیقی س افزون » .د دلالت دار   کلام موجز شدن  بر  این حذف تکرار شده است که
با تقابل معنایی است  توازن که در این نمونه  دیده می   نوعی دیگر از  به آن تضاد گفته  که در بلاغت  شود تکرار یک ساختار 



 

نوعی   (237:  1319)العسکری،  «شودمی  معنویی  این صنعت  و  که  می   تلذذ  ایجاد  را  درونی  ایجاد    کند.موسیقی  در  تضاد 
ایجاد ارتباط   مل و أپس از ت  اام    به طور مستقیم قابل درک نباشد،   هرچند این موسیقی  هماهنگي و موسیقي پنهان مؤثر است.  

 .گذارد ثیر می أسپس بر حواس ت درک شده و در درون  هاتضاد بین واژه 

 فَائِزُکُمْ   + يَفُوزُ + ِ بِرِعاَيتَِه   فَارعَْوْا عِبَادَ اللَّهِ مَا»

 . (190/)خطبه «مُبْطلُِكُمْ  +يَخْسَرُ + بِإِضَاعتَِهِ  وَ

و    کردهصل  در این ساختار نیز واو عطف دو ساختار نحویی مشابه )جارومجرور + فعل + فاعل + مضاف الیه ( را به هم و
 هم نوایی گشته است.   باعث توزان و  هاه نوعی موسیقی درونی از طریق تضاد بین کلم

 الْعِقْيَانِ، وَ نثَُارَةِ الدُّر  وَ  وَلَوْ وَهبََ مَا تنََفَّسَتْ عنَْهُ معََادِنُ الْجِبَالِ، وَ ضَحِكتَْ عنَْهُ أَصدَْافُ الْبِحَارِ، منِْ فلِِز  الُّجَيْنِ وَ»

 . (91/ )خطبه « حَصِيدِ المَْرْجَانِ، مَا أثََّرَ ذلكَِ فی جُودِهِ

موسیقی معنوی را    نوعی هماهنگی و  مطالب به یکدیگر را و  پیوندلا عنصر ترتیب در چینش و  مل در جمله با أت  ت وبا دق  
العقیان جزء ما تنفست عنه المعادن و  گیرد که  فلز اللجین و  موسیقی معنوی از آنجا سرچشمه می   این  رد.کتوان حس  می 

بخشی از   این ترکیب را که چند واژه را در   باشد ومی نثاره الدر و حصـید المرجان نیز جزء ما ضحکت عنه اصداف البحار
طوری  ، به شود د ذکر  هستن ارتباط  های قبلی درهای دیگری که به نوعی با واژه واژه  ، بخش بعدی سخن ، و در سخن آورده شود

شایان ذکر    (310:  1378)الهاشمی،   گویندها را به هم مربوط کرد را در بلاغت به آن لف و نشر می بتوان دو به دو این واژه که  
 . گرددنحوی می   توازن های عناصر همنشین سازی نقشی  است که سبب نشر یکی از گونه است صنعت ادبی لف و 

وَ  كُفَ» سَائِقٌ  مَعَهَا  نَفسْ  مَحْشرَِهَالُّ  إِلىَ  يَسُوقهَُا  سَائقٌِ  بعِمََلِهَ  ;شَهيِدٌ«:  عَلَيْهَا  يَشْهَدُ  شَاهِدٌ  إِلىَ  ا.  وَ  يَسُوقهَُا  سَائِقٌ 

 . ( 84ه/ خطب) «وَ شَاهِدٌ يَشْهدَُ عَلَيهَْا بعَِمَلِهَا ;مَحْشَرِهَا

ه که با واو عطف بهم  )مبتدای محذوف + خبر + فعل و فاعل و مفعول به+ جارو مجرور ( در این دوجمل  فوق   ساختاردر  
نمونه پیش رو، نخست »سائق« و »شاهد« آورده شده، سپس ویژگی هر    .به صورت کامل تکرار شده است ،  انددهشمتصل  

که در  ای دیگر از عناصری  گونهشود، تقسیم  که در بلاغت این صنعت تقسیم نامیده می   یک از آنها میانشان پخش شده است 
ات و نحوه  تلفیق یا تفکیک موضوع   ۀ شیو مطالب و    بهتر  سبب طرح   وکند  می نقش ایفا  ،نحوی  توازن سازی نقشی در    نهم نشی

 شود. می کلمات هجا، واژه و وزن  ، ار دیگر امکانات زبانی مانند واجدر کنارتباط آنها با یکدیگر و ایجاد هارمونی زیبا 
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که    ای جدید پدید آورد  یک جمله، بتوان جمله  جایی نقش عناصر سازندهبا جابهبدین معنی است که    ،سازی نقشی جانشینی  
سازی نحوی، به تکرار واژگانی  و نیز درنهایت به خلق موسیقی زیبا  نخست در توازن نحوی است. که این جانشین با جمله

 می انجامد. 

 . (16/)خطبه« أَعلَْاکُمْ أسَْفلََكُمْمْ وَ يعَُودَ أسَْفلَُكُمْ أَعلَْاکُ»

 . (114 /)خطبه «أَنَّكَ تَرَى المَْرْحُومَ مغَْبُوطاً وَ الْمغَْبُوطَ مَرْحُوماً»

از )فعل + فاعل + مضاف الیه + مفعول به + مضاف الیه + (  16/)خطبهيَعُودَ أَسْفَلُكمُْ أَعْلاَکمُْ وَ أَعْلَاکمُْ أَسْفَلكَُمْ    ساختار

حروف  )( از  114  /)خطبه أَنَّكَ تَرَى المَْرْحُومَ مَغْبُوطاً وَ الْمَغْبوُطَ مَرْحُوماً  واوعطف + معطوف + مفعول به( و ساختار 

در جمله    فاعل )انت( + حال +مفعول به + واو معطوف + معطوف + حال( تشکیل شده است و مشبه بالفعل + اسم + فعل و
( جانشین یکدیگر  مفعول به و حال )دو نقش  دوم    ۀ جمل  ر د  .اندجانشین یکدیگر شده  ( ومفعول به)مضاف الیه    نخست دو نقش

عکس    شود نویسنده سخنی را به ترتیبی بیان کند و آنگاه آن را معکوس کند،اند. در بلاغت به این صنعت که سبب می هشد
و این توازن چنان است   باشدعناصر جانشین سازی نقشی می  هاییکی از گونه  که   ،( 293: 1319 العسکری، (شود  گفته می 

 دارد.  آوایی گردیده و برخواننده تاثیر به سزایی هم که موجب رونق و حسن کلام و  
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داخته است. ادیب هر چقدر  البلاغه پرهای نهج خطبهدر  در سه سطح آوایی، واژگانی و نحویی    توازن حاضر به بررسی    مقاله
البلاغه  شده است نهج   سبب های هنری بیشتری در اختیار دارد و آنچه  ط بیشتری داشته باشد، ابزار آفرینش زبان تسل    ۀ در حوز

بالقو اهی ایشان از تواهای زبان و آگ ت بر ظرفی    )ع(ط کامل حضرت علی تسل  د  گرد از دیگر آثار ادبی متمایز و برجسته     ۀ ن 
از نقش    )ع(باشد نتیجه پژوهش مبین این است که امیرالمونینمی   هاه ت نظر در انتخاب واژهای زبانی و فراست و دق  سازه 

تاثیر  توازن  در  موسیقی  وو  است  گاه  آ کلام  خلق    گذاری  به  خطبه  توازن متعمدانه  استفاده در  است.  پرداخته  تمام   ها     از 
خوان آغازین،   ، تکرار واکه و هم خوان پایانی ای، تکرار هم ر واکهخوان آغازین، تکرا چون )تکرار هم توازن های آوایی ت قابلی  

واژگانی    توازن شامل )   توازن ت لغوی  تمام قابلی  ی پایانی، تکرار کامل هجایی( و  هم خوان  ها، تکرار واکه وتکرار تمامی صامت 
های نهج البلاغه  سراسر خطبه  )همنشین سازی یا جانشین سازی( در   شامل   توازن ت نحوی  کامل یا ناقص( و تمام  قابلی  

 .  است  آشکار

رین صنایع لفظی را  اند زیباترین و هنرمندانه تدر همه سطوح کلام داشته  توازن   ۀظرافتی که در به کارگیری قاعد  ت وبا دق         
برخاسته از    توازن بدون اینکه دچار هیچ گونه سستی یا پیچیدگی در کلام گردند.    ،اندها به نمایش گذاشتهدر سرتاسر خطبه

گردد  ها که سبب گوش نوازی، انتباه و جلب اذهان و افکار مخاطبان می این عناصر افزون بر هارمونی چشمگیر در کل خطبه
و نیز تناسب میان موسیقی و مفهوم مورد نظر آن حضرت بر    کرده است؛ها را فراهم  امکان استنباط معانی و مفاهیم خطبه

    خته است.بیم و هراس را در دل ها برانگی انسجام متن افزوده است و موجی از نشاط، ابتهاج و یا 
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